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ــخص كردن شيوه فيلم سازي مان، مجموعه  موضوع، ايده، تحقيق تصويري و كاربردي براي فيلم و مش
عناصري است كه فضاي طراحي قبل از فيلم برداري را روشن مي كند؛ عناصري كه در طراحي فيلم مستند 
اهميت دارند و آمادگي براي درك و شناخت كار، پيش از شروع فيلم برداري را به وجود مي آورند. چيزي 

كه در مستندسازي ما كمتر به آن توجه مي شود.
اين طراحي از كجا آغاز مي شود؟

از موضوع. ما چگونه به موضوع مي رسيم؟ موضوع يا از بيرون به ما معرفي مي شود يا ما موضوع را انتخاب 
مي كنيم. مثلاً موضوع اعتياد. آيا ما فيلمي درباره اعتياد مي سازيم، براي اين كه خودمان به طريقي جذب 
ــت؟ من فكر مي كنم چه وقتي  ــئله در جامعه ما مهم اس ــده ايم، يا براي اين كه اين مس اين موضوع ش
كه موضوع سفارشي باشد، چه زماني كه خودمان انتخابش مي كنيم، بايد نسبت به آن حساسيت هاي 
خودمان را داشته باشيم. هزار فيلم درباره اعتياد مي شود ساخت. ما كدامش را مي خواهيم بسازيم؟ موضوع 
را بايد ريزتر كنيم و به جزئيات برسيم. بايد از يك موضوع عام و كلي گذر كنيم و به يك موضوع خاص 
برسيم. اساساً موضوع هاي كلي خيلي براي فيلم مستند جذاب نيستند. فيلم ساز مثلاً اعتياد جوانان برايش 
مهم است. يك گام به جلو مي رود. لايه به لايه بايد با موضوع پيش رفت. مي شود به اعتياد يك جوان 
در يك خانواده رسيد، يا كمي جلوتر به درگيري مادر خانواده با اعتياد فرزندش. خيلي ها اين گام به گام 

جلو رفتن در موضوع را ايده تعريف مي كنند؛ در صورتي كه به نظر من ما هنوز در حيطه موضوع به سر 
مي بريم و قدم به قدم موضوعمان را مشخص تر و خاص تر مي كنيم. بايد توجه كنيم كه در دل اين موضوع 
كلي دغدغه خودمان چيست و توان خودمان براي بيانش در كجا و چه اندازه است. خيلي مهم است كه 

موضوع فيلم ما به آن چيزي كه حساسيم و قادريم در آن كار بيشتري انجام بدهيم، پيوند بخورد.
خب ممكن است هر كسي دغدغه هاي خودش را داشته باشد و فاكتورهايي را براي انتخاب 

موضوع در نظر بگيرد؛ مثلا نياز اجتماعي.
ــنايي  ــته با اين موضوع آش اما بايد ديد كه نياز جامعه را من مي توانم جواب دهم يا نه؟ چقدر از گذش
ــي ورود به آن را دارم؟ من با اين كه بخواهيم موضوعي را انتخاب كنيم كه از پيش  ــدر آمادگ دارم؟ چق
چيزي درباره آن ندانيم و تازه شروع كنيم از نقطه صفر حركت كردن، تحقيق را شروع كردن و اينها را 
مبناي رابطه مان با موضوع قرار دادن، مخالفم؛ مگر در باره فيلم هايي كه علمي، آموزشي و كاربردي اند و 
فيلم ساز در آنها فقط به كارگرداني آن كار مي پردازد و از قدرت و كاربلدي فيلم سازي اش استفاده مي كند. 
ــف اثر ندارد و لزوماً با نظرات و  ــا كارگردان نقش اصلي را به عنوان صاحب ديدگاه و مؤل ــن فيلم ه در اي
دغدغه هاي شخصي اش وارد دنياي فيلم نمي شود. من در اين فضا و ساحت بحثمان را پيش نمي برم. ما 
درباره فيلم هايي حرف مي زنيم كه كارگردان فيلم دغدغه ها و توانايي هايش با هم گره مي خورد و در اين 

چهارچوب موضوع و ايده را بررسي مي كنيم.

1
ــتندنگاري، كه در حد توان و  ــماره و در صفحات مس از اين ش
ــينماي  ــودِ مجله اي تخصصي در زمينه س ــت خود بارِ نب بضاع
مستند را بر دوش مي كشد، با نگاهي آموزشي و پژوهشي درباره 
موضوعات مختلفي در ارتباط با سينماي مستند با كارگردانان، 
محققان، تدوينگران، فيلم برداران، منتقدان و... گفت وگو خواهيم 
ــرد. به طور طبيعي درباره موضوعاتي كه محور گفت وگو قرار  ك
مي گيرند، بيش از اينها مي توان گفت و نوشت، اين گفت وگوها 

بهانه اي خواهد بود براي آغاز جست وجويي بيشتر و....

2
ــازد، مي نويسد و  ــت فيلم مستند مي س پيروز كلانتري سال هاس
تحقيق مي كند و در كارگاه هاي آموزشي بسياري به عنوان مدرس 
حضور داشته و به سينماي مستند پرداخته است. او مستندهايي 
چون زندگي همين اسـت، تنها در تهران، پرسـه، غرقاب، 
تهران چند درجه ريشتر، شـعر در تهران و... را كارگرداني 
كرده و تاكنون جوايز مختلفي مانند بهترين تحقيق و پژوهش از 
جشنواره فيلم فجر و بهترين كارگرداني از جشن خانه سينما را 
ــت آورده است. با او درباره موضوع و ايده در فيلم مستند  به دس
ــنهاد كلانتري  ــته ام؛ گفت وگويي كه به پيش ــه گفت وگو نشس ب
گسترش پيدا كرد و او از طراحي در فيلم مستند نيز سخن گفت. 

گفت وگوي ما از توضيح و تعريف او از طراحي آغاز شد:

ــد  ــتند باش ــينماي مس موضوع بحث ما طراحي فيلمنامه در س
ــتند بايد به آن  ــا مراحلي كه پيش از فيلم برداري يك فيلم مس ي
بينديشيم و برايش فكر و برنامه داشته باشيم. اين مراحل در نهايت 
به فيلمنامه منتهي مي شود (متناسب با نوع فيلمي كه مي سازيم، 
ــن گفت وگو به آن  ــا 30 و 50 صفحه) كه در اي ــا 10 ي ــك ي در ي
نمي پردازيم. چون موضوع بحثمان را بيش از حد گسترده مي كند. 

  
گفت وگو با پيروز كلانتری

سينماي مستند: 
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در اين چهارچوب ايده چه تعريفي دارد؟
به نظر من ايده را مي توان موضوع به اضافه فيلم ساز تعريف كرد. به اين معني كه فيلم ساز در موضوعش 
ــاز پيوند مي خورد؛ به مجموعه دانش،  ــخصيت فيلم س چه مي بيند و چه ديدگاهي دارد؟ ديدگاه به ش
تجربه، نگاه به زندگي و شخصيت فردي اش. اما در شكل گيري ايده تخيل فيلم ساز نقش اصلي را دارد. 
ما در مستندسازي هم تخيل داريم. ايده از تخيل شروع مي شود و براي فيلم درام سازي مي كند و آن 
ــتند بيش از ذهنيت فيلم ساز، از واقعيت شكل مي گيرد، از  را جذاب تر مي كند؛ درامي كه در فيلم مس
تخيلي شروع مي شود كه رجوعمان مي دهد به سويه هاي ناديده يا كمتر مطرح شده اي از واقعيت. فكر 
مي كنيم كه چه چيزي مي تواند فيلم را جذاب تر كند و مي گرديم مابه ازاي آن را در واقعيت پيدا مي كنيم 
تا آن موقعيت دراماتيك را بسازيم. در همان موضوع اعتياد، مثلاً به ايده رابطه مادري كه خودش هم 
معتاد است با فرزندش كه تازه معتاد شده است مي رسيم، يا رابطه مادري كه مددكار اجتماعي مرتبط 
با معتادهاست با جوان تازه معتاد شده اش. اينهاست كه به فيلم مستند قدرت مي دهد، نه يك موضوع 
و مضمون پردازي كلي كه آشنا و تكراري است. بعضي وقت ها هم لزوماً كارگردان همه چيز را از واقعيت 
نمي گيرد. گاهي ذهنيت و حتي شخصيت خودش را وارد موضوع مي كند و در گفت وگو با موضوع قرار 
مي گيرد. مستندهايي هم داريم كه كارگردان خودش موضوع فيلم است، مثل فيلم هاي راس مك الوي 
و يا مايكل مور، يا مستندهاي تجربي كه تخيل و ذهنيت فيلم ساز جزو موضوع فيلم است؛ مثل شيشه 

برت هانسترا يا پلاستيك آلن رنه. ضمناً ايده ها مي توانند ساختاري و فرميك باشند و نه مضموني. 
اين ايده ها را چطور مي توانيم گسترش دهيم؟

باز هم بايد ببينيم چه كاري را بهتر مي توانيم انجام دهيم. البته اين به اين معني نيست كه نخواهيم تجربه 
كنيم. خود من ممكن است كمتر 
فيلم ساز متخيل و ايده پردازي باشم؛ 
اما در مستند غرقاب سعي كردم 
پرورش و گسترش ايده اي را تا حدي 
كه از پس كار بر مي آيم تجربه كنم. 
ــدن آدم ها  آمدم و موقعيت غرق ش
در درياچه تخت سليمان را تبديل 
به نوعي بازي تصويري و ساختاري 
كردم. بنابراين توان فيلم ساز بسيار 
ــي از ايده ها را از  اهميت دارد. بعض
ــت مي كنيم و  خود موضوع برداش
ــترش مي دهيم؛ ايده هايي كه  گس
از رابطه با واقعيت شكل مي گيرند. 
در اينجا وجهي از لايه هاي پنهان تر 

واقعيت را كه كمتر ديده شده و مورد توجه قرار گرفته اند، برجسته مي كنيم. به عنوان نمونه در فيلم 
تهران چند درجه ريشتر، ايده از نظر من اين است كه تهراني كه درگير با زلزله است و زلزله به دلايل 
مختلف برايش بلاست، خودش زلزله اصلي است و تا خودش را نبيند در برابر آن زلزله طبيعي برايش 
اتفاقي نمي افتد. در اينجا ايده پرسش و چرايي خود فيلم است. به واقع، من آمدم به جاي اين كه از يك 
زاويه فني، اجتماعي يا كاربردي به خود زلزله بپردازم، آن را بهانه كردم تا تهران درگير با زلزله را محور 
فيلم كنم. اينها چيز هايي است كه لايه به لايه به آن مي رسيم. يك ايده ساختاري قديمي هم داشتم كه 
به ساخت اين فيلم پيوند خورد. ايده اين كه فيلمي بسازم كه كاملاً گفتار محور باشد؛ منتها گفتاري كه 
نقش درام سازانه براي يك فيلم مستند داشته باشد و نقش شخصيت اصلي فيلم را ايفا كند. گفتاري كه 

هسته اصلي وجه ساختاري فيلم باشد. 
اين ايده ساختاري از كجا شكل گرفته بود؟

ــتند خودمان، مي ديدم كه به جز در دهه 40  ــينماي مس از آنجا آمده بود كه در توجه هايم به س
ــتناك  ــده، بعد از انقلاب و به خصوص در دهه 60 يك دوره وحش ــار خوب كار ش ــه روي گفت ك
ــته ايم كه گفتار فيلم ها تمام انرژي تصاوير و جان فيلم را مي گرفت. وقتي به  ــي داش گفتارنويس
موضوع زلزله رسيدم، ديدم اين ايده ساختاري را مي توانم با اين ايده مضموني تلفيق كنم. پس 

فيلم حالا يك ايده ساختاري دارد و يك ايده مضموني. 
در تمام مستندهايمان بايد ايده خاصي داشته باشيم؟

ــه لزوماً. به عنوان نمونه فيلم هاي زندگي همين اسـت و تنها در تهـران ايده هاي خيلي خاصي  ن

ندارند. شخصيت هايي در آنها دنبال مي شوند و هر دو فيلم بيشتر 
مشاهده گرند. حرف هاي ما عمدتاً درباره فيلم هايي است كه كمتر 
جنبه سينما وريته، مشاهده گر و يا گزارش مستقيم از يك رويداد را 
دارند. ما داريم بيشتر به فيلم هايي توجه نشان مي دهيم كه فيلم ساز 
ديدگاه و ايده خاصي دارد؛ چه مضموني، چه ساختاري. لزوماً نبايد 
ايده هاي خيلي خاصي داشته باشيم؛ هر چند كه يك ايده خاص اين 
امكان را به ما مي دهد كه به چالش جذاب تر و درام پردازي و فضاي 

خاص تري برسيم كه تماشاگر را بيشتر درگير فيلم كند. 
آيا براي رسيدن به ايده و جزئي كردن موضوعمان مي توانيم 

تحقيق كنيم؟
ــنهاد شده و حالا بايد برايش ايده اي پيدا كنيم و  بله. موضوعي پيش
ــم. اين تحقيق مي تواند حتي فيلم  مي رويم برايش تحقيق مي كني
ديدن هاي ما باشد يا آدم هايي را پيدا كنيم كه نگاه خاصي به موضوع ما 
دارند. اينها همه به تو كمك مي كنند كه متوجه خصوصياتي در موضوع 
فيلمت شوي يا تو را به يك ايده خاص برسانند. حالا وقتي ايده ات را 
پيدا كردي باز تحقيقت ادامه پيدا مي كند؛ و اين بار براي رسيدن به 
ملاط هاي مضموني فيلمت. رسيدن به اين كه از چه بگوييم و چگونه 
حرفمان را بزنيم. تجربه خود من اين است كه تحقيق فيلم مستند 
اين نيست كه ما يك مرحله واردش بشويم و بعد از آن جدا شويم و 
بگوييم تمام شد. تحقيق اصلاً بيرون از طراحي بخش هاي مختلف و 
ــت. اگر ندانيم موضوعمان چيست، در موضوع ريز  زندگي فيلم نيس
ــيم، ايده مان را ندانيم، رويكردي براي كسب اطلاعاتمان  نشده باش
ــته باشيم و وارد تحقيق شويم، در دنياي پر پيچ و خم و حجم  نداش
گسترده اطلاعات گم مي شويم. اين نيست كه هر چقدر بيشتر بخوانيم 
و بدانيم، فيلم بهتري مي سازيم. وقتي موضوع را پشت سر مي گذاريم 
و به ايده مان دست مي يابيم، به اين نكته مي رسيم كه چه نوع فيلمي 
مي خواهيم بسازيم. (اينها گاهي همه با هم و در مسيري متداخل و 
مؤثر بر همديگر پيش مي روند.) مي خواهي خودت هم وارد فيلم شوي 
يا مشاهده گر باشي يا نه، مي خواهي موضوعت را بازسازي كني. طراحي 
ــيوه كارمان كه ابتدا به آن اشاره كردم،  ساختاري و روشن كردن ش
بايد قبل از شروع كار اتفاق بيفتد. به طور كلي، طراحي اين عناصر و 
اين مراحل به ما كمك مي كند كه مسيرمان مشخص باشد. در آخر 
صحبتمان مي خواهم به اين نكته تاكيد كنم كه احساسم اين است كه 
همه اينها در ارتباط و حتي تداخل با يكديگر حركت مي كنند. وقتي 
ما هم زمان درگير موضوع، ايده و شيوه كارمان هستيم، همه اينها به 
هم كمك مي كنند و ما يك زندگي جذاب و پر ملاط فيلم سازي را 
طي مي كنيم. اين عناصر مانند انگشتان يك دست اند؛ دستي كه وقتي 
بخواهد حركت كند، انگشت هايش بايد با كليت دست ارتباط داشته 
باشند و همين طور با يكديگر. براي من، بخشي از جذابيت سينماي 
مستند در همين كشاكش هاي بيروني و دروني اين عناصر جوراجور 
ــكل گيري فضاي فيلم، قبل از شروع كار است. درست  طراحي و ش

مانند خود سينماي مستند؛ ارتباط دائم ذهن و عين. 
ــازي ام به كار من  ــي از تجربه مستندس آن چه گفتم در بخش
ــتند ها لزوماً به همين شكل ساخته نمي شوند.  آمده و همه مس
در اين گفته ها خواستم تأكيدي داشته باشم بر اهميت طراحي 
ــتند كه در  ــر و مراحل پيش از فيلم برداري در فيلم مس عناص
ــينماي مستند ما به آن كمتر توجه مي شود. اين طراحي در  س
ــا عناصري كه گفتم، تا فيلمنامه و حتي در مراحل  ادامه كار ب

فيلم برداري و تدوين هم ادامه مي يابد.
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